


 

 

 

 

 یهگل ی دیالکتیکهانابنی نقد
 ژرژ باتای

 

تیک را دیالک ماکس ایستمن . سرانجامه شده استچالش کشید هب اغلبدیالکتیک از فهم مارکسیستی 
 قدان دیالکتیکمنته است. ودمنفی ب یی نقددیالکتیک صرفاً ابژه ی در نظر گرفت. امادین تفکرشکلی از  درمقام

 ریپرولت یبینجهاناز  روش دیالکتیکی برچیدنبا  سعی کردند هاآناند. عمل کرده لوحساده انیتخریبگرهمچون 
 یلگرایی، در هر شکهگل زیرا ،اندای نکردهتوجههیچ به این نکته  هاآن؛ دنباشنشدن خون از بدن برچیده شاهد

در تی رو، دیالکتیک مارکسیساز این .شان ناسازگار بودافتادهپاپیش هایفهم، با است به خود بگیرد ممکنکه 
 .گرفته شده بود زاری نادیدهبا بیمارکسیستی  دیالکتیککه دیالکتیک هگلی:  شدتلقی میای به همان شیوه کل

 کشفکه طوری  شودآغاز می 1لای هارتمنوی جدیدی از درک دیالکتیک هگلی با نقد نیکشیوه حال،درهر
 یبررس عنوان ای بااین پروفسور آلمانی در مقاله هایاشاره. استممکن  حقیقی در آن مثبتنقد  یک عناصر

از  ماگمان به  که کنندمسیری را بیان میجز وم نحویبه هاآنند: اکافی نفسهفی 2اخلاقمتافیزیک و 
ا که های دیالکتیکی متفاوتی رمایهدروندرپی . هارتمن پیستدر مطالعات مارکسیستیترین موارد توجهجالب

اس به قیشان شکالو ا   مبانینظر را از نقطه هاآنو سپس  کندبررسی میاند ی هگل بسط یافتهفلسفهدر 
 از آن وندشمیبنا  و در واقعیتتوجیه  تجربه اهایی را که بکوشد تا آن دیالکتیکمی این شیوه بااو . گذاردمی

 نیستیو  هستیمشهور  یمایهاز درونتمیز دهد. او  اندکه صرفاً دارای یک ارزش کلامی هاییدیالکتیک
نین چ جریانهگل در  منطق»کند که کند. هارتمن اظهار میهای نوع دوم یاد میاز دیالکتیک اینمونهی همنزلبه

نه بنیان بدون هرگوصرفاً دیالکتیکی  اشعمده بخشدر  انجامد کهظنی میترین شکل به سوءبه جدی جستاری
و در )تری دارد ت بیشصح ی طبیعتهلسففدر ادعا حتی این »کند که او اضافه می. «شودشامل میرا واقعی 

م هسابقه بیحال عیندرشوند، این ادعا بدیهی و صادق است، و مقام نتایجی که پیشاپیش تصدیق می
  3«.(نیست

                                                            

 قرائتی از این فیلسوف در این اثر ژرژ گورویچ قابل مشاهده است:. 1

Les Tendances actuelles de la philosophic allemande, Paris, 1930, pp. 187-206 

2 Hegel et le probleme de la dialectique du reel, 1931, pp. 285-316. 

3 Hegel et le probleme . . . , p. 307. 
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مارکس و انگلس  نزد. شودروشن می از همان آغازن نقد هارتمن و نقد مارکسیستی بیتفاوت ژرف 
نطق مطبیعت یا ماده جایگزین  هگل. طور که نزددرست همان ،ستبنیادی یواقعیت عامدیالکتیک هنوز قانون 

هارتمن  ، نزدسوی دیگراز . شودتزی وا نهاده میآنتی ایتوسعهحال جهان در تمامیتش به اینبااما ، اندشده
کنار  تینه تنها کل. استترین وظیفه اصلیاش رد جزئیمواارزش استدلال دیالکتیکی در  شناختیروش محک

. ودشی ممنوع دیده میقلمرویهمچون  دیگری، نصرع، بیش از هر آغازاز همان طبیعت  بلکه، شودگذاشته می
، ی حقلسفهف از بلکه، ی طبیعتفلسفهنه از  ،منطقکند نه از که هارتمن توجیه می ایهای دیالکتیکیمایهدرون

 فهم یشیوه وضعبرای که هارتمن  اینمونه؛ و نخستین شوندوام گرفته می شناسی روحهپدید، و تاریخی فلسفه
ود خمسئله بر سر . بر عکس، شناختی نداردزمین هایبندیصورتی جو یا به دانههیچ ربطی  آوردش میدخو

خواهد میکه  ،یک فیلسوف مدرن ،رو. از ایناست «ارباب و بنده»هگلی  یمایهو درون ی طبقاتیمبارزه
 . 1کندرجوع میی مارکسیستی به تجربه واسطهنهد، بیب یانبندر واقعیت  دیالکتیک را

در اصل  صرفاً  )هرچند ی مشابهمارکس و انگلس ضرورت کار خودکه  یمتشخیص دهباید در هر حالت 
ی مطالعات قلمروی هاآنواقعیت که این حس کردند. را ی که اخیراً هارتمن به عهده گرفته کاربا  (اشمقدماتی

به را عت طبی عام ی قوانینخصیصهشان بود که طلبیجاه این واقعیت کهکردند،  نتخابمتفاوتی از هارتمن ا
 راز علومدی دورومطالعه سعی کرد از خلال رو با این واقعیت که انگلسهیچ، بهبخشیدنددیالکتیکی  هایفهم

وق داده به سمتی س ،آغازهمان . اما از گیرددر تضاد قرار نمی ببخشد طبیعتطبیعی ارزشی تجربی به قوانین 
فاوت ت کندقلمداد می پیشینیمورد پذیرش هارتمن و قلمرویی که خود انگلس  پسینین قلمروی بیشویم که می

کی های دیالکتیمایهدر درون بتواندکه  چیزی بوددر پی بازشناسی آنمند روش نحوی. هارتمن به ایجاد کنیم
 رسالت مندنظام نحویکه انگلس به یحالدر، ه شوندی زیسته در نظر آوردتجربه یشدهدادهامور  یهمنزلبه

تواند به میبه بیان دیگر، در قلمرویی که در ابتدا  ؛کندبه خودش تحمیل میرا کشف این قوانین در طبیعت 
 .نزدیک باشد اندتوسعهحالتزی عقلانی و درآنتی که از حیث هاییفهمی همه

 یندگانی نماهمه گرایش با تفاوتی همراه استکه قدری با بی ی طبیعتفهلسفنگرش هارتمن نسبت به 
با علم باید  انشمطالعهمورد مناسبات یدیالکتیک سرشت دانشمندان برای. داردعلوم طبیعی پس از هگل تطبیق 

یگانه ب مندنظام یتضاد یبه اندازهبرایش ی که عنصری بدون مداخلهتا حد امکان  د: علم بایباشدناسازگار 
ه اعتراض ب ،برای متخصصان. بدون عنصر مزبور هم پیش برود توانستمیعلم و در واقع،  ؛عمل کند است
 هم ضرورتی نداشت. اشبندیکه حتی صورت شدناشی میآشکار  چناندیالکتیک از ضرورتی  طرح

رن مدعلمی  هایپژوهش یهمهتاریخ  از خلالطبیعت به دیالکتیک صرفاً  از جانب شدهعرضهاما دشواری 
 یواسطههب»که  استطبیعت  دقیقاً ایننشان داد  احتیاطباهگل نخستین کسی بود که  خود: شودنمی آشکار

                                                            

ست، اما اشده تر شناختهرنج( به نظر کم یک ارباب/بنده )نسبت به دیالکتیکدیالکت نفوذ»کند: هارتمن خاطرنشان می .1

طبقاتی از  یی مارکسیستی مبارزهست به یاد آوریم که نظریهتر است؛ کافیبیش که ممکن باشد، حتیاش، اگر سودمندیِ کنونی

 ر.ک.« دل آن بیرون آمده است.

Revue de metaphysique, 1931,p. 310. 



 کردنیعنی وضع فلسفه کردن حدود برایوضع 1«کند.وضع می ودی را برای فلسفهحددر تحقق مفهوم  شجزع
 ایده است؛ یک نفی، و همزمان یک هبوطچیزها. به زعم او، طبیعت  صیرورتدیالکتیکی  سرشت حدود برای

 ست. پوچیشورش و یک 
از تر نامعقولنزد او باز هم هیچ چیزی  باشد کنار گذاشتهاش را آلیستیهای ایدهداوریپیش هگلحتی اگر 

به باید یگربار د لاش. در واقع، این تنیستطبیعت  بررسیقوانین دیالکتیکی در  عینیتی هانابنی جستجوی
 کلوسوس نمایمتناقض به دباییعنی، ؛ شود منجر ،قسمتشترین سست هم برآن ،دیالکتیکی ساختمان بنانهادن

 وندشی روش بدل میهانابه بنی ناگهانبرای مارکس و انگلس که  عناصری. آن داده شودسوق  با پاهای سفالی
نها نه تاما  دهند؛از خود بروز میدر مقابل کاربست این روش  راترین مقاومت بیشکه  انددقیقاً همان عناصری

در  شدهمواجه هایدشواری فصلوبرای حلهگل  مشکل رغمبه. در عمل تر از همهمهم بلکهتعریف،  نا بهب
داد که  باید تشخیص گذارد. در اصلباقی می ناراضیحتی او را نیز ش این بخش از کتاب ،ی طبیعتفلسفه

 .دفاع در نظر گرفته شوندقابلغیر ذاتاً تا  دهدنمی مجالهرگز های انگلس لاشتهایی از این دست به دشواری
بیعت ط از پیش مسلم بود. جایگزینی شهای مقدمدر فرض ایتا اندازهواقع به لاش، شکست این تصورتدرهر

 ست.ی پساهگلیفلسفه یدردسر دوطرفهبا منطق صرفاً 
عملکرد  این روشن خواهد شد که چرادیالکتیک ضرورت یافته است.  برایجدید توجیه تجربی یک امروزه 

ی ی مبارزهواسطهی بیبه بیان دیگر، در زمینه روی دهد؛ شی خاص خودتوسعهی در همان زمینه تواندتنها می
 ی.   کل هایفهم پیشینیو سردرگمی  ابهامطبقاتی، در تجربه و نه در 

و تلاش  ،دطبیعت کار کراز دیالکتیکی  اینظریه تدارککه هشت سال روی  همان کسی ــ شکست انگلس
های که تلاشاست  نبودهمطالعاتی  موضوعهنوز  ــ منجر شد 5881در  دورینگآنتیدوم  درآمدبه  او تنها

از ماتریالیسم طوری  دهندترجیح می بسیاری. باشد شحق سزاواربه انقلاب آهنگتوجه این پیشقابل
 مبالاتیاین بی. 2است شدهوپرداختهساخته یدکترین کهبلای ناکامل، پروژهنه که انگار  حرف بزننددیالکتیکی 

 ه خاطرکمبود وقت بود و نه ب بابتنه  پروژه از سوی انگلس نهادنوا که در واقع ناپذیرتر استتوجیه وقتیحتی 
ی ویرایش کردن روکارلزوم و مارکس  به مرگ. انگلس خود پروژه بیرونی باشند مقتضیاتی که نسبت به ماهیت

و پس از تشخیص  ،دوم را می نویسد درآمد، او این در هر حالکند. دوستش استناد می ینشدهکاملآثار 
دهد ت میتعریفی از دیالکتیک به دس مربوط شود اید به دیالکتیککه ب دورینگآنتیها در نابسندگی استدلال

                                                            

1 Encyclopedia, section 250, Remark. [Hegel’s Philosophy of Nature, Part II of the Encyclopedia of the 

Philosophical Sciences, trans. A. V. Miller (Oxford: The Clarendon Press, 1970), pp.23-24.] 

توای ت این سویه از محصح»کنند نوشت: می نمایندگی. خود لنین در باب نابسندگی آثاری که ماتریالیسم دیالکتیکی را 2

)به عنوان  ودشیک قاعده توجهی نمی یک در مقامفی به این سویه از دیالکتتاریخِ علم سنجیده شود. به قدر کا بادیالکتیک باید 

، برای نمونه»، «برای نمونه، یک دانه)»شود در نظر گرفته میها نمونهی جمع کل منزلههمانی تضادها بهمثال، پلخانوف(؛ این

ر حاض« بخشیضمنِ منافعِ عمومیت»انگلس نیز صادق است. اما علاوه بر انگلس، این امر  در مورداین ادعا «(. اولیهکمونیسم 

 بی« در باب دیالکتیک»در «. ی قانونی از جهانِ ابژکتیو(منزله)و به قانونِ دانشی قسمی منزلهاست و نه به
ً
ن )متنی که ظاهرا

 ر.ک. نوشته شده است(. 9191و  9191های سال

Materialism and Emperiocriticism (New York: International Publishers,1959), p. 377. 
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 ه لطفب انگلس، که امروز برانگیزاندازه و تحسیننخستینش. تلاش بی موضع وانهادن مگرنیست  هیچکه 
تغییری که در دومین درآمد نسبت به  :نتیجه را در پی داشت این، هستیم شکار در جریانزانوف یاانتشارات ر
را  یکاراو که  استاین واقعیت بیانگر  نفسهفیانگلس  نشینیعقب. این شودارائه می دورینگآنتیمتن اصلی 

 .کندنیافته رها میپایاناختصاص داده  آنبه را  اشسالهای از فعالیت هشتعمده بخشزعم خودش به که
بر یافت تاییدی مهر  58811-5885 یدر فاصلهمنتشرشده از سوی ریازانوف  در یادداشتتوان میهنوز 

 نونیکی از سه قا عنوانبهنفیِ نفی « قانون»در یادداشت مزبور از . دیالکتیکی ترین شکل از  فهمموردظن
ی حالهدر است دآیاستدلالی که در پی می هرصورت،در. رودمیتاریخ طبیعت سخن  برای الزامیدیالکتیکی 

 جبران در راستای ،5881. مقارن با شودمیارائه ن« نفیِ نفی»الی از . هیچ مث2شودکیفیت به کمیت متوقف می
  .ه استمحو شد بحثاز « نفیِ نفی»این به چاپ رسید،  5888، که در دورینگآنتیهای نابسندگی

 بخش دبه نقد کشیرا  دورینگآنتیبخشی از هر بتوان  اگر: با این نکته باید آسان باشد حال موافقتهردر
 و ،هاهای جو، پروانهی دانههاناداستیعنی دهد؛ را ارائه می« نفی نفیِ »از  یهاینمونهست که مزبور همان جایی

ارزش « نفی نفیِ »بدون این دیالکتیک  زیرا ،بارتر استی. نابسندگی این بخش حتی تأسفختشناهای زمینقشر
به این  جای بازگشتبه 5881گلس در ان، حالهردردهد. از دست می ی جامعهعرصهدر را  شدعملی خو

. شدکدست می «طبیعتاز دیالکتیکی  فهم لاینفک بخش» درمقام« نفی نفیِ »ی از مشاهده، ی حادمسئله
 جا ذکر شود:ایندر طور کامل به دبایدوم  ی مربوط به بحث از درآمدقطعه

ری ی حدگذاشدهزورتثبیتبه ند که خطوطِامتقابلهای آنتاگونیسم، دقیقاً همین صورتدرهر
همان ، ندبرمیپیش به جلو  ناپذیر و لاینحلآشتی اتی را همچون اموریطبق هایو تمایز

را  اشو متافیزیکی محدود یخصیصهمدرن  نظریِ و طبیعی به علمِ هایی کهآنتاگونیسم
این از یک سو که این فهمِ دیالکتیکی از طبیعت: شناخت 3یههستشناخت . اندداده

 ناختشنیز ، و دارنداعتباری نسبی  تنها، شوند بنا در طبیعت ها، ولوها و تمایزآنتاگونیسم
تأملی یا ی اذهان واسطههشان تنها ب، صلبیت مفروض و اعتبار مطلقی دیگرسو که ازاین

 .4اندشده واردبه طبیعت  مانبازتابی
ه قانونی کهمان ؛ استدر طبیعت  عام انونق ایجاد به امیدهرگونه از  پوشیچشم عملًا به معنایاین اعلان 

 است.  از آن بوده جزئی یمورد صرفاً هم ی طبقاتی مبارزه دخو

                                                            

1 Archives Marx-Engels, vol. 11, p. 54. 

ن از مسائلی که در ای و طلبدای ژرف می؛ از همان پرسشی که مطالعهحرفی نخواهیم زدی کمیت به کیفیت جا از استحاله. این2

نی شود؟ معخودش منفک می پیشینیآید وقتی از تصدیقِ می« قانون». چه بر سر ارزشِ این مجزاست ایممقاله مد نظر قرار داده

نشده اسناد کرد؟ پیوندهایش با قوانینِ تجربی هایی دادهشده و نمونههای دادهبه نمونهچه ارزشی را باید اش چیست؟ واقعی

ها مسائلی های جدید رهنمون شود؟ اینبه اکتشافتواند، در قلمروی علوم طبیعی، می« قانون»چیست؟ آیا ارزشِ این 

 طلبند.را می ی دیگر در آیندهاطالعهمکه  شناختی هستندروش

 تأکید از ما. 3

4 Anti-Diihring, p. cxii. 



در  )یا هر تغییر دیگری به حرارت جریان برق تبدیلبه این اندازه متفاوت همچون  یهایدادن واقعیتپیوند
ی رزه. مباستهرگونه معنای عملی فاقددهد ــ و در واقع هیچ معنایی نمیواقع بهی طبقاتی طبیعت( و مبارزه

 لفظه ک شودتوصیف میواقعیت این  با مه، پیش از همطرح کردیم ماننمونهترین ی مهمهمنزلبهطبقاتی، که 
در  شدهیجابا که، تحقق نفی: دوم آنکندرا ایجاب میپرولتاریا،  یا، یمنفلفظ  ضرورتاً کاپیتالیسم،  یا، مثبت

ورت، کند )در این صمی را ایجابنفی  نفیِ  عملاً  با همان ضرورتهمراه  ش وی خودبه نوبه لفظ منفی یا پرولتاریا
بنا بر ؛ دنک تغییردیگر  کاربردهایدر تواند می اولیهی وارهطرحاین . (دارد و مثبت منفیانقلاب توأمان معنایی 

ه هر ک طوری گیرندببه خود  را بسیار زیادیهای شکلتوانند های دیالکتیکی میمایهدرون، 1هارتمن توضیحات
که حالیینعیم چنین تغییری را تصدیق کنیم درتوانمیاما  ــ تفاوت بسیار زیادی با دیگری داشته باشد کدام
فقیر نان چ به نحویوقتی یکسان است واره طرحکنیم که این امتناع می نکته هماین  بازشناسیصورت از درهر

تنوع در  یبازشناس بر سر مسئله تنها اگر. تر را تصور کنیمری عظیمتوانیم فقنمیواقعاً شود که نو ظاهر میاز 
با  اً ضرورت شدهمتنوع چهآناست که  این بر سر تصدیق تنهااگر مسئله ، تنوع باشددر  همانندییا  همانندی

 الکتیک باین دیا زیرا ،ستکاریندانمفایده و حتی ماند، پس استناد به دیالکتیک هگلی بینمی همانند شخود
ه از این حین استفاد نیست که انگلسهمان دقیقاً  ش«درازدوروتاریخ تجربی »که  داردپیوند  از تفکر یجریان

تیک دیالکضرورت دارد تصدیق کنیم که ، و نگریست اموربه با انصاف باید . کنددر ذهن مجسم می عبارت
یی از هاناریتر حتی با جالزامی ینحو. دیالکتیک بهداشته است و فیخته ،هراکلیتوس، افلاطون اسلافی غیر از

 ،ییکوسا سچون مایستر اکهارت، کاردینال نیکولاهمعرفان نوافلاطونی، و اشباح فلسفی  سم،ینظیر گنوس تفکر
جذب و  هگل گرچه توسطاین اشباح  تفکراتآور نیست که حیرت خورد. اکنون دیگرمیپیوند  اکوب بوهمژو 

در همین  ینسرگردا پیدر  تفکراین اگر  که؛ یا ایندارند علم طبیعی کاربرد قلمرویدر  اند امابه کار گرفته شده
را در  دشو خو شود،میتر مفلس از همیشهکند، ی یک انگل جایگاهی پیدا میهمنزلبه، تنها باشدقلمرو 
راستی اشد، بهبمختلف های جوامع زندگی و انقلاب مسئله بر سر شرحیابد. وقتی باز می وضعیت بارتریننکبت

 .ستفیکاتنهایی به و تا حد مشخصی ستکافی، محفوظ مانده صورتشترین در غنی البته ، کهتفکراین 
. باشند انندبتواش یدین اسلافچه هرحال ، حفظ شود در تمامیتشتفکر باید ، این کفایتاما برای حفظ این 

 کرده اشف ناکافیی لاشچون تهمرا  شدطبیعی خو معلومبنای بر اش شدهتضعیف این تفکر با توجیه شکل
 کند.هارتمن برقرار شده باز می یشدهتعریف را برای کاری تحلیلی که بر مبانیراه ، و است

که به  ماند؛ فهمیمی همچنان برجاریاضیات، از  اشفهم دیالکتیکی، انگلس بینیجهان عنصرترین غریب
 اسلافی از عنوان یکاز او بهکه اندکی پیش  ستکوسایی آلیسم ریاضیاتی نیکولاسیادآور ایده ای خاصشیوه

 . نام بردیمدیالکتیک هگلی  عرفانی
ه صرفاً تا از این حیث ک تر استغریباو حتی آلیسم ریاضیاتی ظنین باشد، اما فهم ایده بهتواند انگلس نمی

ور خاص طبه. این اغتشاش طبیعت شده باشد جذبریاضیات که خود  دارد فرقآلیسم ریاضیاتی ایده باحدی 
 است: مشهود آمده دورینگآنتی دومین درآمدزیر که در  یدر قطعه

                                                            

1 Revue de metaphysique, 1931, pp. 289-90. 
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 نچهآی دربارهــ  تاو علومِ طبیعی را تقبل کرده بودم  ریاضیات بندیِجمعمن  ست کهبدیهی
، یعنی 1طبیعتمتقاعد کنم که در  تفصیلبهخودم را ــ نداشتم  یطور کلی در قبالش تردیدبه

 .دانحرکت حاکم بریکسانی  شمار، قوانین دیالکتیکیبی تغییرات رویدرهم یمیانهدر 
 هایتدهد که از تاریخ حرکنفی به دست می هایی ریاضیاتی از نفیِ نمونه نگلس، اهاورای این حرف

 شوند. می ناشی مالکیت هایتاریخ حالتنیز ی و ختشنازمین
 شانمعرفی درکه سعی  دیدهای فهم میاز شیوه ممتازقلمروی جور یکدر ریاضیات به هر صورت، انگلس 

یاضیات . رممتازترین جایگاه را نیز در اختیار داشتکه  ترینمشروع فقطدیالکتیک نه  ،: در این قلمروداشت
  .درکمی تجهیز ی دیالکتیکی دست یافته بودکه به صحنهعلمی را  کننده ازقانع یانمونه

 هچه را کره اشتوسعهاین علم در  که اهمیت داردجا بیش از پیش اشاره به این نکته در این به همین دلیل
از نظر  گرفتمیدر نظر  2انگلس پیشرفت به سوی کمال چهآنپس زده است.  برسدبتواند به چنین تفسیری 

واقع بر هبهایش خاستگاهنهایت کوچک در حساب بیشد. می نابود بایدتباهی و شر بود که  یک هاناریاضید
 یمقدماتت ریاضیا ظرگاهاز ن» انگلس به بیان نیز استفادهقابل هایو اثبات ،مبتنی بود« ضادمت» یهایانگاره
حساب  استفاده از های منطقیدشواری روی ینگران هرگونه دونسرتاسر قرن هجدهم بدر . «ندبود کذب

زمینه ه پسب قاطعانهبرهان ی از ارائه سادهاین پرسش . »شدکار  الخو  پیوستگی،به حد،  عبور، نهایت کوچکبی
اما  3.«شودقیاس میهای جدید تحقیق حوزهدر روش مزبور  یچندجانبه ستبا کارب شود وقتیسوق داده می

لغو شده  اپیشکه پیشتحلیل  ای ازمرحلهدر  فقطدر واقع  دهدمی شدر زمان حال قرار که انگلس این جمله
دقت و وچی دست به کار شدند تا اکو وس، آبل، اچون گهمیی هانا. از آغاز قرن نوزدهم، ریاضیددارد کاربرد

 دهای اسلاف خودر اثبات ظرگاهین نهمتا از  سعی کردند، و بدهندهای خود به اثبات یسختگیری مطلق
 عبور: دحمله کردناصول تحلیل به همان را در پیش گرفتند و  تصفیه عمللاف ایشان این خنظر کنند. اتجدید

حذف را  هاتضاد تمام کهتعریف شده بودند  نحویبه و غیره ،گیریانتگرال، یریگپیوستگی، دیفرانسیلبه حد، 
 : نویسدمی، بود قرنیک  سرتاسرریاضیاتی  بندی فعالیتجمعدر حال ولز تانری، که ج، 5881. در کنند

 حصحیجمع اعداد  مربوط با هایانگارهو  اعداد صحیح یانگاره با یتمامبهتحلیل را  یمتوانمی
 یانگارهثمر است؛ ی تجربی دیگر بییا هر داده ،دیگر یانگارهبناستناد به هر  بسازیم؛

لیل تققابلنگریست، به چنین چیزی  به آنراز رمزو همچوننباید ، که در ریاضیات نهایتبی
 وجود دارد.   صحیح دیگرعدد یک  صحیح: پس از هر عدد است

 وقتی لیو سرزنش کند شانهان کشفیات علمی زمواپسی در قبال شجهل ه خاطرتواند انگلس را بکسی نمی
 نویسد: ها میاو از دیفرانسیل

                                                            

 . تاکید از ما.1

2. Anti-Diihring, p. 148. 

3. ibid. 



 درست و است ناپدید شده که ،ن دو کیفیتبینسبت این  کنم کهمیطور مختصر اشاره تنها به
ا ت تواند ما رانمی نکته، این حالاینبا، یک تضاد است: رسدسر میشان ی ناپدیدیدر لحظه
 1.مشوش کند برای مدت تقریباً دویست سال مشوش کرده استریاضیات را  کلکه آن حدی 

را به  هاآنحتی  بلکهانداخت،  دردسررا به  هاناکه این تضاد سرانجام نه تنها ریاضید باید تصدیق کنیم
به ود ب بردن این تضادکه همان ازبین ایوظیفه در راستایرا  شانکه تمام سعی این جهت، از دکشاننیز رسوایی 

 و دقتچنان . تحلیل امروز با شدندهم  ها بیهوده است ــ و دست آخر موفقانکار این تلاشـ ـ کار گرفتند
حتی در انگلس که  صحت دارد. ایمشاهد آن نیزشود که در حساب و جبر ارائه می ایمنطقی سختگیری
 هانمونه یمهتوانیم هجا نمی. اینکشف کرددیالکتیکی را  تفکرنفی یا  هایی از نفیِ نمونه هممقدماتی ریاضیات 

مشخصی  ی«گرایانهواقع» روش نایمبهای انگلس بر نمونهتمام که توان گفت میکلی  طوربه ؛گیریمنظر برا در 
مبین « ولا یمنحنی درجه» عبارتاین واقعیت که  انگلس بر اساس. اندو منطق ریاضیات نمادگرایی از تفسیر

یست که ن بدیهی؛ اما آیا یکی باشندو منحنی  ممکن است مستقیمگیرد که نتیجه می است مستقیمیک خط 
 واقعیت که یکاین ، ای یکسانست؟ به شیوهین مورد صرفاً یک قرارداد زبانیدر ا« منحنی»ی واژه کاربرد

نحوی بهاند توریشه مییک استخراج  مبین ینشانه کهاینمگر  نداردمعنایی  هیچ تواند یک توان باشدریشه می
 ،ترجمه شدهای روزمرهبه هر زبان که ریاضیاتی،  نمادگرایی. ی نما شودمنزلهی بهکسر عدد جانشین مفید

. ندااذبی کیتضادها ، یعنیهیچ واقعیتی ندارندها ضاداین ت که توان گفتد؛ اما میبر راهها ضادتواند به تمی
قرار  2«واقعیجور پوچی یک... پوچ ضادت یک»در  مقادیر موهومگوید . انگلس میموهوم مقادیرآخر:  ینمونه
 . اندحقیقیهای منظم اعداد زوجسادگی به هاآنگوید که یک ریاضیدان می ، امادارند

در  هر حالتدستخوش تکاملی شد که در  طی قرن نوزدهم غیرش،پیشرفته باشد چه ه چ، ریاضیات پس
گیری سختدقت و دیالکتیک را محو کرد. تمام نمودهای یک ؛ ریاضیات گرفتمیی انگلس قرار برنامه مقابل

و  پیگیری در کل همان اهداف ریاضیات برایها این :با منطق سازگار ثوابتتضاد در اصول، عدمها، اثباتدر 
 اندظاهر شده های مجموعهنظریههمراه با  یهای جدیدکه دشواری اعتراض کرد توانمی قطعاً . هستنداحراز 

رش نگ اما. را با خود دارنددیالکتیکی  از امر نمودیهایی شود که تواند موجب توسعهمی 3تناهیمفراکه نیز اینو 
های نمامتناقضبه نسبت  شاننگرش باجدید  یهانمامتناقضاین  در قبال( شانعملیهای تلاش) هاناریاضید
 حالت برتری از ینتیجهی همنزلرا به های مزبورنمامتناقضکه فارغ از آن هاناریاضیداست: یکسان قدیمی 

شود آغاز میدی جدی فعالیتترتیب، بدین. کنندبررسی میبا ترس و وحشت را  هانمامتناقضاین ، تفکر ببینند
 مکتب لهستان اشاره کنیم.کار هیلبرت و  به صرفاً جا لازم است که ینهم. ستتقلیل منطقی جنساز که 

                                                            

1 Anti-Diihring, p. 172. 

2 Anti-Diihring, p. 148. 

3 .transfinite  ی ی مجموعهبه طریقی که یک عدد طبیعی در زمرهاشاره دارد ی نامتناهی با یک مجموعهمتناظر ـ به عددی

اعداد ی به اعدادی اشاره دارد که هم متناهی نیستند و هم در مجموعهیا فرانهایت تناهی مرود. در کل، فراهی به شمار میمتنا

 م. گیرند.نامتناهی قرار می
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در نیز و  دببینترتیب معین را در اصول خود « متغیر»در خاستگاهش بتواند یک  ی ریاضیاگر یک نظریه
 استعلم  یدیالکتیکی ابژه یخصیصه ضعف بلکه برهاننه  وقت اینآن، به خرج ندهدگیری هایش سختاثبات

ها و تباهی رد از خلالکه ریاضیات  دارد تصح. (آمیز نیست؟زائد و اطناب هم همین حرف گفتنآیا )
 از سوی وی علم شدهقلمروی کاملاز یک سو، . اما شودساخته می کشداش پیش میتوسعههایی که ضعف
 با املاً ک ،دوشمیکه این ساختار بنا دست یابد ای به نقطه یبشر ذهن ضروری بودند تا اتی کهانحراف دیگر

 ،علمی فعالیت یکند؛ امر دیالکتیکی نه به ابژهطبیعت ریاضیات را بیان نمی یدیالکتیک امر. فرق دارندهمدیگر 
 . یابدکاربست میبه عامل  بلکه

ا باطل ردیالکتیکی  تفکر مسئلهکند. این مطرح میاز نو این مقاله را  ی الزامیمایهآخر درون یهمین نکته
حدی را بشناسیم که کاربردش در این مسیر و ورای آن حد ثمربخش  آن سعی کنیم باید؛ در عوض، کندنمی

 پلخانوف خالی از فایده نیست: از زیری قطعهن گرفتنظردر . است
 دستخوشکه  وجود نداردهم  «اخلاقی و سیاسی دانشِ» حتی یک، هافرانسوی بنا بر تلقی

 1نباشد.نشده هگل  مربخشثو  انهمقتدر نفوذ
ین حروش همین سترونی به کند و بیان میرا یالکتیک د از رهگذراین علوم  هواردآمده ب فشارکه  نکته،این 

برای  یدر استدلال هارتمن که در پی قلمرویی کاربرد شدهمعین، با اصول اشاره داردعلوم طبیعی در  کاربست
که  نیمباید اشاره ک، اما ه بودحدی را متصور نشدهیچ که پلخانوف  دارد تصحشود. منطبق می بوددیالکتیک 
 بهمم یهر صورت این عنوان. در شناسایی کردرا  و سیاسی اخلاقیعلوم  آورشگفتش رجحان دخو او در مسیر

 شناسیفظلکه  د فهمید. اما بایدقیق نسبتاً  عنوانی ،کنداستفاده می« روح علوم»تر از بیان هگلیاست؛ هارتمن 
علوم  از نکمابیش همگ ایدستهی مورد پرسش در طبیعت ابژه در قبالهیچ کسی را )در تحلیل نهایی( نباید 

 .مشخص کرداز پیش را  دقیقیهیچ محدودیت توان نمی متوجه بود کهباید  علاوهو بهپیشداوری کند، 
ند. این تحلیل بیرا تدارک می تربخشی دقیقیک تعین لازم برای ل تحلیل هارتمن عناصرمفصانتشار نتایج 

 ته است؛کاربست یاف کنندایجاد میهگل را  آثارمجموعه شماری کهدیالکتیکی بی هایتوسعه یمهه به درپیپی
 و« اندهی زیستتجربهیک  نشانگر که هاییتوسعه» بین دو سنخ توسعه است: تفکیک اشو هدف مقدماتی

وی چنین قلمر تا باشیم این تحلیل انتشارمنتظر ضرورتی ندارد . اما «اندی گوشت مردهکه زائدههایی توسعه»
  .تاج کنیماستن نشده بودند گنجاندهی هگل که در فلسفههایی را فاکت اشدهیم و در نتیجه بسط هایی راپژوهش

حلیل تاند شده مطرحر علم یخا هایتوسعهی واسطههب تنهاکه  مضامینی را توانهارتمن می از روش شروعبا 
شماری یبفرعی ل ئمساضرورتاً هایی در جریان چنین تحلیلکه  واقعیت را تصدیق کرداین هنوز باید . و کرد

)با آغاز از روشی ، و شودظاهر مینامحدود  یی رسالتهمنزلآغاز به هماناز نو  پژوهشاین خواهند شد.  مطرح
ای تحمیل می کند که ممکن است با روش مزبور در کمابیش گشوده مقاصدمقایسه که خود را مستقل از قابل

 . مل استتحغیرمکار  انتهایدو تحلیل مشابه در  هارتمن متناظر باشد( حتی انطباق نتایج

                                                            

1 La Philosophic de Hegel. 



ی ارهدوب تواند به تطبیقکه می دکرخواهیم  بیانرا  عمیق مندنظام شرحیک  یهانااز امک برههچند جا این
را واقعی  هاینسبت کمکم مطروحهدیالکتیکی  تفکرکه  فردیی منحصربهآن دقیقه. بیانجامد عمومی هایفهم

شناختی ستزی رشدتواند نمی روهیچبه ضوابط تقابل، نمونهتعین یابد. برای  جزئیباید در موارد کند میبیان 
 رشد. از سوی دیگر، اگر توضیح دهدو کهنسال است  ،کودک، جوان، بزرگسال ترتیببهکه  را انسان
 انسانی ودیک موجکه  وییمگب یمتوان، مییمدر نظر داشته باشکاوانه از نظرگاهی روانرا همان انسان  شناختیروان
 . در اینکندوی برقرار می هایو تحریک هاانگیزش که پدر در مقابل دوشمیهایی محدود ممنوعیت اب ابتدا

گاهانهمیلبه  ، اوآمیزمخاطره شرایط ، آرزوهایی حالعیندر. شودپدرش فروکاسته می به مرگ ورزیدن ناخودآ
تگی را تا اخ کندمی سعی؛ او شوندفرزند منعکس می به شخصیت کندمیقدرت پدرانه  متوجه مقابله باکه او 

آورد. در به ارمغان می درا برای خو او گمر آرزوهای بهت و حیرت ازکه طور درست هماند، فرو نشاندر خود 
ش پیواحد  در آنرا  شمار وجوه مغایربیرا که  اشواقعی زندگی خصایص تمامفرزند  اغلب موارد، این منفیت

رت همچون یک ضرورا جای پدر بهفرزند  نشستنکه  منفیت استهمین  ،حالاینبا. کندبیان نمی گذاردرو می
به  ودبکرده  توصیف وهله همینهمان منفیتی که او را تا  تخریبتواند بدون نمی که پسرطوری  کندمیمطرح 

 موفقیت برسد.
وجود مهر  یواسطهبهرا  ی زیستهتجربهیک  تواندمیشود که ناشی می مایه از این واقعیتدروناهمیت این 

  .شوندواقعی بدل می وجود به عناصردیالکتیکی  یتوسعه ضوابط، ترتیببسازد. بدین انسانی
واهیم وسیله خبدین و ل را تعریف کنیمئاز مسا معینیشمار  موضعتوانیم میهمچنین  نمونهبا آغاز از این 

 شد.باامر واقعی متناظر راه  ازدیالکتیک  ورودتواند با می گمان مابه که  اشاره کنیم آن جهتیبه  توانست
نهاده نشده و با قلمرویی مجزا واکه طبیعت  دهداین واقعیت مجال می به اثباتپدر و فرزند  یمایهدرون (5)

در تحلیل نهایی به توانند دهد میشان میتوضیحکاوی که روان ییها. در واقع، پدیدهجانشین نشده است
شأت ن تنانه یطبیعتاز  کهحالیعیندر دوشمیبیان  انهکاوروان ضوابطدر  شانهدفد که ونفروکاسته شیی هارانه
رین تپیچیده فقطدیالکتیکی  پژوهشی هانیست؛ ابژه روحـدوآلیسم مادهمسئله بر سر جا . اینگیرندمی

شود  طرح منصفانهتواند میشرط بدینتنها  شانخاص ویژگیی ند. مسئلهدهمی طبیعت را نشان محصولات
 کاوی رواروان از سویهمان حرکتی که دقیقاً گرایی )معنویت انگیزنفرتو  افتادهپاپیشی فرضیه آغازکه از 

 ملغی شود. دانسته شده(
، خواهند بود ناهمگن آنمطلق نسبت به طور بهکه  نهاده نشدهطبیعت به اشباحی واقلمروی نه تنها  (1)

ر مبنای بطور مستقیم بهکه نه حالتی اول،  :تفکر همچنان پا برجاست اساس یکی از دو حالتبر  مسئله کهبل
ر بمشاهده کردیم اندکی پیش که  اینمونههمچون  هکبل ،محض قمنطعمل طبیعت و نه بر مبنای  یمطالعه
 اندیشدست که میکسی رشتس متوجههم رسد که به نظر میحالتی دوم، ؛ استبنا شده  ی زیستهاتجربهمبنای 

اول برای هر کسی که  شرط. خوردطبیعت ب فهم دردکم تا حد مشخصی به و هم مستعد آن نیست که دست
گاهی از حدودی درویم کاربرداین  سراغ گاهی از  ــ ده استروش وضع کر ست که خاستگاهآ حدودی همان آ
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توانند با میش براساسطبیعت  یساده هایصورتده که کروضع را آنای فرضیه برانگیزمخاطره یکه خصیصه
 .مطالعه شونداست  آوردهفراهم  طبیعت صورتترین پیچیده ای کهشدههای دادهفاکتاستفاده از 

واسطه یکه بی تفاوت از برآمدهای مسئله ؛طرح شودم به قلمروی عمل با بازگشتواپسین مسئله باید  (3)
به  ی زیستههدر تجربدش خو های تاریخیِ خاستگاه شناساگرِ  یِ دیالکتیکطبیعی و  مبتنی بر علوم ین روشبی

 ده باشندمنفی معین ش یا نحوی مثبتبهتوانند که می متقابل ضوابط بین، طرح تمایز در مورد اول. آیدوجود می
هم  همدیگر استفاده شوند طرح این تمایزبرای  تفاوتیتوانند با بیضوابط میاین ممکن نیست، و تا حدی که 

ازانوف ری توسطشده های منتشررا در یکی از یادداشت ملاحظهاین نیز انگلس  خود. است ناپذیرامکان اساساً 
ها ارزشی هایی که منفیت در آننمونه ،دانیممی شانمندزشار راستیهایی که بهآن نمونه. 1کندمطرح می

مضامین ز ا ایدسته این مسأله را نشان داد: توانآسانی میبه حالند. امتفاوت یاربس ،گیردخصوص به خود میبه
 حالرعیندو  شاناصالت ژرف، داردی دوم تعلق ین مقولههمتاریخ به  از م مارکسیستیفه دیالکتیکیاساسی و 

را نفی م هاییا کنش نیروها از دائم گرفتنیاری جوریک عبارت است از این واقعیت که دقیقاً  شاناهمیت عملی
را  خی آنی تاریتوسعهشدوری که وسایلی هنزلمبه بلکه ،اهداف درمقامنه اما ــ  کنندوارد می یشانهابه تاکتیک

و  عطافانهایی چنین روش قطعاً که چرا، را داردترین اهمیت ی دیالکتیک بیشاین مشخصه بررسی. طلبدمی
قرار  گرایانهاصلاح هایحلراهدر مقابل  ایریشهطور را بهآنو  کنندمعین میدر آن واحد مارکسیسم را  توان
دست  های که بطبقه قامتپرولتاریا در اما ؛ سازندمی شبدلی پرولتاریای مدرن زنده بینیجهانبه و  2دهند،می

ک یبه بعد مبنای  این لحظهانقلابی که از  به فعالیتییعنی وجودی منفی محکوم شده است، بورژوازی به 
 سازد.برمیرا  نوینی جامعه
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